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Examining the place of advice and advice in 
the allegory of "Dung and Chicken" Sanai Ghaznavi 
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Abstract 
Sana'i is one of the Sufi poets who, through the use of allegory, presents profound Sufi 
themes in a simple and eloquent language. In fact, allegory is one of the important literary 
genres that Sufi poets have shown a particular affinity for. The value and capabilities of 
allegory lie in the expression of one or more Sufi or ethical concepts. Sana'i often conveys 
allegorical discussions through various tales and allegories, and it is this importance and 
capability of allegory that allows it to encompass the expression of one or more sublime 
and Sufi or ethical concepts, which is why poets have cast them in the form of a mathnawi 
(a rhymed couplet poem). The allegory of the Geber and the bird is one of the tales in 
which Sana'i, in addition to storytelling, also focuses on ethical and educational concepts. 
The garden of Sanayi is recognized as the first mystical didactic poem that contains 
numerous allegories replete with moral lessons and advice. It is better to find a way into the 
heart of the beloved through any means, and this is why our mystic poets have cleverly 
utilized allegory to gain access to the hearts of their audience and approach their 
educational objectives. Fundamentally, the human nature has an inherent affinity and 
compatibility with allegory and storytelling.The purpose of this research is to employ a 
descriptive-analytical method and library-based data collection to elucidate the allegorical 
bird and fowler  of Sanayi, and to expound on their guiding and instructive role in this tale 
from the Hadiqah. 
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  چكيده:
گويا به مخاطبانش  گيري از تمثيل، مضامين سنگين عرفاني را با زباني ساده وسنايي يكي از شاعران عارف است كه با بهره

اند. ارزش و هاي مهم ادبي است كه شاعران عارف بدان رغبت ويژه نشان دادهدهد، در واقع تمثيل يكي از گونهارائه مي
ها و هاي تمثيل در بيان يك يا چند مفهوم عرفاني يا اخلافي است، سنايي گاه مباحث تمثيلي را از خلال حكايتقابليت
كند و اين اهميت و قابليت تمثيل است كه براي بيان يك يا چند مفهوم عالي و عرفاني يا ن ميهاي گوناگون بياتمثيل

تمثيل گبر و مرغ يكي از  ، در اين راستاانداخلافي گنجايش دارد و به همين علت شاعران آن را در قالب مثنوي درآورده
، در واقع داردپردازي مفاهيم اخلاقي و تربيتي را نيز مدنظر هايي است كه سنايي در آن علاوه بر قصه و داستانحكايت

دارد هاي فراواني پر از نكته و پند و نصيحت  شود كه تمثيلعنوان اولين منظومة تعليمي عرفاني شناخته ميحديقة سنايي به
هوشمندانه از تمثيل به  چه بهتر كه در دل دوست به هر حيله رهي كنيم از اين روست كه شاعران عارف ما با بهره گيري و

اصولاً، طبع آدمي با تمثيل و نوعي خواسته اند در دل مخاطبان خود جاي بازكرده و به اهداف تربيتي خود نزديك شوند، 
وري آتحليلي و گرد  -ن پژوهش آن است كه با روش توصيفي اما اي پردازي موافقت و سازگاريِ فطري و ذاتي دارد. قصه
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  مقدمه  -1
شاعران ناصح براي برقراي موثر با مخاطبان خود و به بار نشستن نكته هايي كه مد نظر داشته اند به 
دنبال ارتباط و ايجاد التذاذ در مخاطب بوده اند، يكي از شيوه هاي جذاب كه هم اينك نيز مخاطبان 

به ديگر سخن حكايت پردازي  شنايي ديرينه داردآ زيادي دارد قصه پردازي است كه با روح انسان ها
چه نظم باشد و چه نثر در دل مخاطب جلوه اي ويژه دارد.سنايي غزنوي از  شاعران حرفه اي و كار 

تي كه در اين بلد است كه با استفاده از تمثيل در پي رخنه كردن در دل  و جان مخاطب است و با مهار
  خصوص دارد در كارش موفق بوده است.

ن در آتمثيل يكي از گونه هاي مهم  و پر تأثير ادبي است كه شاعران عارف و خردمندان شاعر از 
جهت مقاصد خود كه به نوعي خيرخواهي جوامع بشري است استفاده وافي برده اند و سهم شاعران و 

تمثيل يكي از بهترين و اثربخش  در واقع ،كر و شمارش استانديشمندان ايراني در اين راستا قابل ذ
و خداوند حكيم نيز در قرآن مجيد،  استترين روش ها براي ارشاد و القاء مفاهيم تربيتي و عقيدتي 

براي تعليم و ارشاد نسل بشر، بهره جسته  ،از تمثيل  انسان ها با علم بر ويژگي هاي روحي و اخلاقي 
سنايي بپردازيم وآن را » گبر و مرغ « مارا بر اين داشت  كه به تفحصص در داستان  از اين رو  است ،

( بررسي كنيم و در اين راستا به منشاء اين تمثيل و اشاراتي هم به همين تمثيل جنبه پند و نصيحتاز 
  داريم.در مصيبت نامه عطار  مرغ و گبر)

يل قابليت ها و ارزش هاي نهفته در تمثيل، بدان شاعران عارف به دل بايد اضافه كنيم كه در باب تمثيل
 شاعراندر نظر  ليتمثروي آورده و موجب پيدايش و خلق آثار فراواني در اين خصوص شده اند و

استفاده كرده اهداف خود ، از آن  شبرديپ يبرابعضي از شاعران است كه  كرده دايپ يگاهيچنان جا
      سنايي غزنوي يكي از شاعران پيشرو و استاد در اين خصوص است كه مخاطب از شنيدن اند.

  تمثيل هاي او علاوه بر التذاذ روحي و ادبي به خرد گرايي هم مي رسد.
تمثيل هاي فراواني دارد كه پر از نكته و پند ،عنوان اولين منظومة تعليمي عرفاني به »حديقة سنايي«اما 

و نصيحت است، چه بهتر كه در دل دوست به هر حيله رهي كنيم از اين روست كه شاعران ما با بهره 
گيري هوشمندانه از تمثيل به نوعي خواسته اند در دل مخاطبان خود جاي بازكرده و به اهداف تربيتي 

پردازي موافقت و سازگاريِ فطري و ذاتي دارد.  ا تمثيل و قصهاصولاً، طبع آدمي بخود نزديك شوند، 
هاي بجا و دلنشين از خشكي و  زيرا توسلِ به تمثيل ،هاي تعليمي است به همين مناسبت، يكي از شيوه

  باشد. موثر تواند به مخاطبان مي  كاهد و در نتيجه، در انتقال پيام آوريِ سخن مي ملال
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تعليم ها و پند در اين راستا  ،شاعري كه عرفان را وارد شعر فارسي كرد سنايي غزنوي به عنوان اولين
، روشي است كه  او در حديقه دنبال مي كند و حديقة سنايي، يكي از مراجع ادبي تعليميِ او و نصايح

از ميان كاركردهاي ادبيات، نقش در اين مقاله  آيد.شمار ميهاي تربيت عرفاني بهاهداف و روش
اين مقاله گزارش، تحليل و بررسي  ،آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته است پند و نصيحت)( تعليمي

براي نگارش اين مقاله ابتدا به كتاب يكي از  تمثيل هاي(مرغ و گبر) سنايي در اين خصوص است.
بر روي فيش هاي تحقيق با ذكر شناسنامه و آدرس دقيق » مرغ و گبر« گرديد و تمثيل  مراجعه حديقه 

وشته شد و سپس با بهره گيري از منابع و مĤخذ مرتبط با موضوع تحقيق در جهت پربار تر شدن  ن
و حاصل آن گزارشي شد كه تا كنون  به صورت مقاله  مقاله مورد استفاده و خوشه چيني قرار گرفت

  يا كتاب، كسي بدان نپرداخته است.
  
  بيان مسأله 1-1

، يل و مثل براي تعليم و ارشاد نسل بشر، بهره جسته استخداوند در جاي جاي سوره ها از روش تمث
يكي از  سنايي غزنوي. دارد والا يگاهياست و جا تيروا ياز ابزارها يكنيز ي عارفان  يندر ب ليتمث

پرداخته  و تربيتي صل است كه با بهره گيري از تمثيل براي بيان مسائل عرفانيواشاعران عارف 
از حكايت هاي تمثيلي در اين خصوص است ، در واقع تمثيل يكي از  مرغ  گبر او  يكياست.داستان 

و آموزش نگته هاي  پند و نصيحت ،سراينده به قصد آموزش و تعليم   گونه هاي ادبي است كه
  را  دنبال مي كند كه در نهايت هدف اصلي رسيدن انسان ها به مرتبه كمال است. اخلاقي

  
  اهميت و ضرورت تحقيق -1-2

قرار دارد، مباني و روش تمثيلي  با توجه به اينكه تعليم و تربيت رهروان طريقت در سرلوحة متون 
ها داراي طرح هدفمندي است. از سويي، حديقة سنايي نخستين اثر مفصل، در آن و تعليم تربيت 

جايگاه و منزلت از اين رو نظر به  تربيتي در آن بازتاب دارد يهامندي است كه آموزهمنظوم و نظام
ويژه ادب منظوم عرفاني و سابقه درخشان آثار عرفاني در تاريخ ادبيات ميهن عزيزمان، همچنين 

) كه در پي  ـ سنايي غزنوي (ـ شخصيت برجسته و ممتاز پيشگام و طلايه دار عرصه ادب و عرفان،
ار مذكور كه همانا ، ضرورت ايجاب مي نمود بعدي از ابعاد آثخدمت به جامعه بشري برآمده است 

كنكاش قرار گيرد تا افق  و مي باشد مورد بررسي دگاه پند و نصيحتياز دوجود قابل ملاحظة تمثيل 
   بررسي شود.بيشتر  آن شاعرانديشة 
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   اهداف تحقيق -1-3
در  يادآوري ارزش و قابليت تمثيل در بيان يك يا چند مفهوم عرفاني يا اخلاقياهداف تحقيق ، 

كاربرد تمثيل در زبان و  عرفاني و پند و نصيحت است.ديدگاه مفاهيم  سنايي از »مرغ گبر و«حكايت 
اي طولاني دارد و در تفهيم مفاهيم عقلي، ذهني و انتزاعي به مخاطبان بسيار مؤثر و  ادب فارسي سابقه

بيان احوال و  سنايي و كارآمد است. بررسي ابعاد مختلف تمثيل گام مهمي در شناسايي آثار 
  .است آن شاعر نامي هاي عرفاني دريافت

  
  سؤالات تحقيق  -1-4
  علت استفاده از تمثيل و مثل در متون عرفاني و ادبي چيست؟  -1- 1-4
  ؟سنايي از تمثيل گبر و مرغ دارد ، كدام استنتيجه اي كه  -2- 1-4
  
  پيشينة تحقيق -1-5
 دارد وجود صورت كتاب و مقالهبه ياريآثار بس ،يفارس اتيعارفان در ادب يسازليو تمث ليتمث ةدربار 

سنايي تا كنون مقاله » گبر و مرغ« كه به تعدادي اشاره مي شود اما در خصوص بررسي و تحليل تمثيل 
  يا كتابي منتشر نشده است.

 ) در كتاب تعليم و تربيت عرفاني از منظر عشق و عرفان، رابطة تربيت عرفاني1385بابك شمشيري (
هاي فلسفي تربيتي كلاسيك و مدرن را وپرورش و نظريهبا تربيت ديني و اصول تربيت در آموزش

به بحث » تمثيل( ماهيت، اقسام ، كاركرد)«ي ) مقاله1384دكتر محمود فتوحي(بررسي كرده است.
 (طغياني و حيدري،» هاي تعليمي حديقه سناييجنبه«مقالة  تمثيل و كاركرهاي آن پرداخته است.

هاي حديقه بررسي كرده است. در مقالة ها و تمثيل)، مفاهيم تعليمي و اخلاقي را در حكايت1391
)، مسائل اخلاقي مختلف (نكوهش دنيا و 1392(حديدي و ثنايي، » تعاليم اخلاقي در شعر سنايي«

تعليم و دربارة انديشي، قناعت، توبه و ...) در ديوان سنايي مطالعه شده است.آرزوهاي دراز، مرگ
 ،اندكز بودههاي مختلفي انجام شده است كه به اصول اخلاقي و ديني متمرتربيت در آثار سنايي تحقيق

هاي تعليمي ) كه به آموزه1389مانند بخشي از كتاب جستارهايي در ادبيات تعليمي ايران (مشرف، 
به بررسي تمثيل » هندي تمثيل در سبك«اي با عنوان) در مقاله1386محسن اعلا(.سنايي اختصاص دارد

داند كه با در سبك هندي پرداخته است وي تمثيل را يكي از مختصات برجسته در سبك هندي مي
شود وي در مقاله خود به شاعران سبك نازك خيالي و باريك انديشي موجب خلق مضامين تازه مي
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هاي ربيت در آثار سنايي تحقيقدربارة تعليم و ت آورد.ها ميهايي از آنكند و مثالاي ميهندي اشاره
اند؛ مانند بخشي از كتاب جستارهايي مختلفي انجام شده است كه به اصول اخلاقي و ديني متمركز بوده

آذر هاي تعليمي سنايي اختصاص دارد.) كه به آموزه1389در ادبيات تعليمي ايران (مشرف، 
هاي  تلميح و تمثيل در نمونه» عرفي شيرازيتلميح و تمثيل در قصايد «) در پايان نامه 1389زارعيان(

المثل و ) به بررسي ارسال1395اشعار عرفي شيرازي را ذكر كرده است.  محمد مير و مهدي جوانبخت(
دربارة تعليم و تربيت عرفاني دو مقاله قابل توجه است: يكي اند. تمثيل در اشعار كليم كاشاني پرداخته

تا) كه اهداف تعليم و تربيت (نوالي، بي» مي بر تعليم و تربيت ايرانيتأثير عرفان و تصوف اسلا«مقالة 
اما در هاي عرفاني در انديشه و رفتار مردم را بيان كرده است.عرفاني را توضيح داده و تأثير مثبت آموزه

سنايي از ديدگاه پند و نصيحت هنوز مقاله يا كتاب مستقلي منتشر نشده  »گبر و مرغ«خصوص تمثيل 
  و اين مقاله آغازگر اين راه است.  است

  
 بحث اصلي و تحليل-2

تمثيل به عنوان يكي از گونه هاي ادبي كه با حكايت و روايت و قصه همراه است از ابتداي خلقت 
در ادبيات فارسي و رسمي ايران، تا آنجا كه  ،بشر به صورت شفاهي مورد استفاده قرار مي گرفته است

، از زمان سنايي غزنوي اين ژانر وارد ادبيات ما شده است كه بيشتر براي تأثير نهادن اسناد موجود است
و  موارد تعليم و تربيت و پند و نصيحت توسط مرشدان به مريدان و مردم اهل دل  و عامه بوده است

ب اساسي براي ادب تعليمي كم و بيش در تمامي زبان ها كاربردها تمثيل به عنوان يك قالدر واقع 
  دارد.

اين قالب بهترين وسيله براي تعليم و « وقتي از تمثيل به عنوان قالب ادبي ياد مي شود بايد دانست كه«
ادب تعليمي است.زيرا با ظاهري سرگرم كننده و جذاب و باطني تأمل برانگيز كه از ظاهر آن قابل 

شود. به عبارتي تمثيل فعاليت دوگانه ذهن است  ست، سبب سهولت يادگيري مفاهيم مشكل ميتفسير ا
از سوي ديگر بايد بين مجموع داستان و يك ايده  و شود كه از يك سو خواننده درگير وقايع داستان مي

» است معنوي (فلسفي، عرفاني، مذهبي، سياسي و ...) ارتباط برقرار كند. از اين رو بسيار تأثيرگذار
  .)14: 1385(شميسا،

اند،  اي در خصوص تمثيل صحبت كرده بزرگان ادب ايران زمين  و صاحب نظران هر كدام به گونه
، »مثل آوردن«تمثيل در لغت به معناي « كند و مي نويسد: را از نظر لغوي بررسي مي تمثيل دهخدا 

، »براي سياست وتنبيه مثله كردن«، »عقوبت كردن«، »تصوير كردن چيزي«، »نگاشتن پيكر«
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 دكتر معين تمثيل ،) 856: 1341علي اكبر دهخدا،»(است» داستان،افسانه،كنايه، تقليد و درآوردن تشبيه«
عنوان مثال  مثال آوردن، تشبيه كردن، صورت چيزي را مصور كردن و داستان يا حديثي را به : « را

در لغت به معني مثال آوردن،  تمثيل« نويسيد: . سيما داد مي، ذيلِ تمثيل)1352(معين، »آوردن است
تشبيه كردن، مانند كردن صورت چيزي را، مصور كردن، داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن، 

اي كه مثَل يا شبه مثَل  داستان آوردن است و در اصطلاح آن است كه عبارت را در نظم و نثر به جمله
  .)87: 1387(داد، » است بيارايندو در برگيرنده مطلبي حكيمانه 

اي كه مثل يا تمثيل  عبارت نظم يا نثر را به جمله: «نويسد در تعريفي ديگر از تمثيل  جلال همايي مي
شبه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است بيارايند و اين صفت همه جا موجب آرايش و تقويت بنية 

يا نثر و خطابه و سخنراني، اثرش در پروراندن در نظم » مثل«شود وگاه باشدكه آوردن يك سخن مي
مقصود و جلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظوم وچند صفحه مقاله و رساله 

تشبيهي است «تمثيل را اين چنين معني مي كند: » الجامع الكبير«ابن اثير در  «).299:1377همايي،»(باشد
كني، الفاظي به كار بري كه دلالت بر معنايي ديگر  بر سبيل كنايه بدين گونه چون ارادة اشارت به معنا

داشته باشند كه مقصود تواست. مثل اينكه بگوييم: فلانً نقي الثّوب، يعني فلان، پاكيزه است بدين قصد 
  ).144:  1370(شفيعي كدكني، » كه از عيب مبراّست

غير انسان است، امثال بزرگان ادب پارسي و صراّفان سخن داستان هايي را كه از زبان حيوانات و 
حكما، هنگامي كه قصد تبليغ و موعظه دارند آن را به طريق ضربِ امثال بر زبان «ناميده اند و گفته اند: 

» حيوانات و آنچه آن را نطق نيت مي گويند، نظير آنچه در كتاب كليله و دمنه و مانند آن وجود دارد
  .)114: 1368(پور نامداريان،

- نمونه ينتريميبوده است. قد يقاخلا و ينيد يهاآموزه غيتبل يبرا يادب يهاشكل يناز مؤثرّتر ليتمث

داشته  شهرتحضرت سليمان (ع)  امثال ينهمچن افت؛ي توانيمرا در تورات  ينيد ليتمث يها
را  ياگسترده ييمعنا ةحوز ،ليتمث حلااصط« :آمده است در تعريف تمثيل غتلاب ريكتاب تصو در.است
المثل و اسلوب معادله گرفته تا ل، ضربلامركّب، استد ةمركّب، استعار هيكه از تشب رديگيمدربر
را  يفرنگ اتيدر ادب يداستان تيمعادل روا زيو ن يرمز يهاقصه وانات،يح يهاقصه ،يقلااخ تيحكا
  ).248 :1386 ،يفتوح( »شوديم شامل

مقصود غايي گوينده يا نويسنده است كه با هاي بسط انديشه و تبيين هدف و  ترين شيوه تمثيل از رايج
استفاده از اين روش براي واضح نمودن موضوع، قانع كردن شنونده يا درك بهتر مفاهيم اخلاقي و 

بهترين شيوه فهميدن و « در واقع تمثيل،گيرد. عرفاني از يك يا چند مثال يا حكايت كوتاه بهره مي
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ل از الفاظ اندك معاني فراوان و از سخنان كوتاه، انديشه فهماندن به خرد و كلان بوده و هست در تمثي
شود و زبان تمثيل از شود، معاني و مضامين در قالب تمثيل بهتر و رساتر ادا ميهاي ژرف حاصل مي

در مورد  پورنامداريان در كتاب خود).112:1395(برادران،» كاهدخشكي و تلخي پند و اندرز صريح مي
هر حكايت تمثيلي داراي پيام و درسي اخلاقي و اجتماعي است كه مقصود گوينده «نويسد  مي تمثيل 

هاي منظوم معروف است  از آوردن آن حكايت، همان پيام و نتيجه است. ژان لافونتن كه داراي تمثيل
ا نامدكه ممكن است درآغاز ي مي» روح تمثيل«نتيجه اخلاقي و نكته موجود در حكايات تمثيلي را 

)شميسا هم تمثيل را 115: 1376(پورنامداريان، » پايان، به طورجداگانه يا ضمن حكايت بيان شود
در تمثيل هم اصل بر اين است كه «گويد:  داند و مي به مي حاصل يك ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبه

ذكر شود: مثَل  به ذكر شود و از آن متوجه مشبه شويم، اما گاهي ممكن است مشبه هم فقط مشبه
: 1381(شميسا،» سازند. اند مثَل كساني كه در رهگذار سيل خانه مي كساني كه فقط به دنيا چسبيده

توان گفت گاهي مضمون يك حكايت، حالت  در باب مثل و تمثيل مي«نويسد:  )جليل تجليل مي87
(تجليل، » اند آن را آوردههاي عالي  تمثيل دارد، چنان كه سعدي در گلستان و مولوي در مثنوي، نمونه

1365 :69(.  
اي از تاريخ ايران است كه عموماً از آن با عنوان دورة ادبيات تعليمي در ايران، محصول دوره«

هاي حاكم بر آن را بايد محصول تاريخ دهندة اين دوره و شاخصهشود. عناصر تشكيلپيشامدرن ياد مي
مددي، (علي »اي يافتهنگ اسلامي رنگ و بوي تازهچند هزارساله دانست كه با آميخته شدن با فر

شعر تعليمي شعري است كه هدف اصلي « ها مي نويسد: در تعريف شعر تعليمي يلمهاما ).126: 1394
هاي مذهبي، تربيتي، سراينده، آموزش حكمت و اخلاق، همچنين تشريح و تبيين مسائل و انديشه

يكي از زيباترين و  تمثيلي ). اشعار تعليمي 153: 1390ها، (يلمه» فلسفي و مضامين پندگونه باشد
ادب تعليمي با ظهور عرفان در شعر  «،دهدترين بخش آثار منظوم ادبيات فارسي را تشكيل ميعظيم

اي كه كمتر منظومة عرفاني است كه فاقد مضامين ادبي تعليمي به گونه ،فارسي گسترش فراواني يافت
هاي تعليمي آن بررسي كرد و توان بدون در نظر گرفتن جنبهنميباشد.در حقيقت شعر عرفاني را 

شعر تعليمي عرفاني بخش  ،آميختگي اين دو نوع به علت سرشت و هدفشان امري بديهي است
» ها تعليم همراه با لذت استعظيمي از ميراث ادب عرفاني ماست،كه قصد نخستين شاعر در آن

  ).112: 1390(صرفي و اسفندياري، 
توان وي را پرچمدار ادبيات تعليمي عرفاني دانست. ايي در زمرة شاعران عارفي است كه ميسناما 

هاي عرفاني را در آن مطرح كرده هاي عرفاني است كه سنايي آموزهحديقة الحقيقه از نخستين مثنوي
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و عنوان اولين منظومة عرفاني فارسي با هدف تعليم مباحث عرفاني، ديني حديقة سنايي به«است.
). همچنين حديقه يكي از آثار ادبيات تعليمي صوفيانه 42: 1389نيا، (فرخ» اخلاقي سروده شده است

هاي خود را به شيوة آن در زبان فارسي است كه شاعران بزرگي از جمله مولوي و عطار مثنوي
ن را اگر اي است شامل ده هزار بيت در توحيد و عرفان و اخلاق، و البته آحديقه منظومه«ساختند. 

اند و مثل هر شعر جا بتوان شعر خواند، از آن نوع شعر بايد خواند كه شعر تعليمي نام نهادههمه
 ).33: 1385(فتوحي و محمدخاني، » تعليمي هدف معين دارد كه در اينجا تعليم مقاصد صوفيانه است

در واقع تربيت و دهد  تعليم و تربيت سعي دارد مخاطب خود را »حديقه «سنايي در جاي جاي 
سفري است در راستاي آگاهي و شناخت. سفري كه از درون انسان آغاز شده، به مرحلة خودآگاهي «

). 288: 1385(شمشيري، » شودرسد و سپس به جهان آگاهي و در نهايت به خداآگاهي منتهي ميمي
هاده و تحقق اهداف سنايي در مقام شاعر عارف، از اندرزهاي اخلاقي، اجتماعي و سياسي گام فراتر ن

در تعريفي ديگر،تربيت عرفاني عبارت  متعالي انسان را در سيروسلوك باطني و روحي جسته است،
هاي معنوي متربي در بخشي و شكوفاسازي نيازها و ظرفيتسازي براي تعاليزمينه«است از: 

- (موسوي» نيست سازي وي براي پيمودن مراحل سيروسلوك و شهود حقچهارچوب شريعت و آماده

تربيت در عرف و سنت به شيوة پند و اندرز، مسائل اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي ). 23: 1393نسب، 
در اثار سنايي نيز تربيت عرفاني و تعليم و تربيت صرف كه جنبه  دهد.را سرلوحة اهداف خود قرار مي

ي از اهداف نهايي يك«ارشاد و راهنمايي و سعادت انسان و در نهايت خداشناسي است وجود دارد
ة ). پرورش روحي82: 1384زاده، (شمشيري و نقيب» وصل و فناء في االله است« در تمثيلتربيت 

تواند در افزايش دو حس تربيت عرفاني مي«اند: شمرده اجتماعي را از ديگر اهداف تربيي در تمثيل
گذشت نقش ممتازي را  سازندة اجتماعات انساني و ارتباط افراد يعني حس مشاركت و حس ايثار و

تعليم و تربيت در حديقه از مسائلي است كه سنايي براي ارشاد و  ).5: 1389(سويزي، » ايفا كند
راهنمايي بشر مد نظر دارد و همواره سعي دارد با حكايت هايي تمثيل گونه راه سعادت و خوشبختي 

از نوع اجتماع و چه از ديدگاه بشر را هموار تر سازد. سنايي سعي دارد تعليم و تربيت خود را چه 
ترين كاركرد تربيت عرفاني اين است كه باعث رحماني شدن مهم عرفان به بشر ارائه دهد. اما

طلبي، تعاون و همكاري، ترويج معروفات، افزايش حس همدلي ارتباطات، نفي خشونت، انهدام فزون
شود و منيت متربي سالك، كرامت ميتر، باعث استقرار فرد و جامعه روي خط و تعاون و از همه مهم

). دستيابي به عشق، از ديگر اهداف 105: 1391آبادي، گردد (بهشتي و ناظر حسينناچيز و حقير مي
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هاي عرفا، پرستش خداوند به دليل عشق به او، نه به يكي از ويژگي«شود. تربيت عرفاني شناخته مي
  ).28الف:  1366 (يثربي،» دليل طمع بهشت يا ترس از آتش جهنم است

سنايي، ضمن پرداختن به نكات آن پند و نصيحت آن » گبر و مرغ « اين مقاله با بررسي كردن تمثيل 
را بر مي شمارد، براي اين كار نخست خلاصه داستان را ذكر مي كنيم، تمثيل منظوم آن را مي اورم و 

  ليم و تربيت صرف مي باشد.هدف از بررسي اين تمثيل پرداختن به تع ابيات را بررسي مي كنيم.
  
  سنايي حديقه »گبر و مرغ« خلاصه تمثيل -1- 2 
مرغي از دست گبري روزي يافت. پس مسلماني به گبر گفت: اگر چه مرغان دانه برچينند ولي اين  

او رنج مرا  درست است اما هرچه باشدمكرمت (در درگاه خداوند) از تو پذيرفته نيست. گبر گفت: 
  )107: 1374(سنايي غزنوي،   مي بيند. براي اينكه حق مكرم است و كرم و بخل را يكسان نداند

در اينجا ناگزيريم كه ابيات آن تمثيل و حكايت رو ذكر كنيم و بعد به تحليل آن از ديدگاه تعليم و 
  تربيت  و پند و نصيحت بپردازيم.

 نم ابر اي كه بي آن بنشنيده
           

 مرغ روزي بيافت از درِ گبر  
  

 گبر را گفت پس مسلماني
            

 اي سخن داني زين هنرپيشه  
  

 كز تو اين مكرمت بنپذيرند
         

 مرغكان گرچه دانه برگيرند  
  

 گبر گفت ار مرا بگزيند
          

 آخر اين رنج من همي بيند  
  

 زانكه او مكرمست و با احسان
    

 نكند بخل با كرم يكسان  
  

 دست در باخت در رهش جعفر
      

 داد ايزد به جاي دستش پر  
  

 داد به فعل و فضول خلق مبند
        

 دل در او بند رستي از غم و بند  
  

 كار تو جز خداي نگشايد
             

 به خداي ار ز خلق هيچ آيد  
  

 تا تواني جز او به يار مگير
              

 خلق را هيچ در شمار مگير  
  

 گاه مساز خلق را هيچ تكيه
             

 جز به درگاه او پناه مساز  
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 كين همه تكيه جايها هوس است
       

 گه رحمت خداي بس است تكيه  
  

 تا بقاي شماست نان شماست
           

 الف آلاي او و جان شماست  
  

 و طلب هردو را در جهان عشق
       

 دان و تازي اَب پارسي باب  
  

 چون نداري خبر ز راه نياز
              

 در حجابي بسان مغز پياز  
  

 تا جدايي ز نور موسي تو
               

 روز كوري چو مرغ عيسي تو  
  

 اول از بهر عشق دل جويش
             

 سر قدم كن چو كلك و مي جويش  
  

 بچست درستتا بدانجا رسي 
            

 كه بداني كه مي نبايد جست  
  

 .)148: 1374(حديقه، مدرس رضوي ،

  
يل تلاش دارد كه به آدمي يادآوري كند كه  خوبي هيچ گاه از نظر خداوند دور ثمسنايي از ذكر اين ت

نخواهد ماند و خوب بودن و خوب ماندن و خوبي كردن از هر كسي سر بزند ارزشمند است و مي 
يا ذكر اين تمثيل  ييكوشد معيار خيلي از سنجش هاي بشري براي پاداش دنيايي يا اخروي باشد.سنا

ياد آور مي شود كه خوب باشيم، خوبي كردن چه هزينه داشته باشد  و چه نداشته باشد از هر جهت 
 ارزشمند و مفيد است و نصيب آرامش و آسايش روحي و فكري آن اسنان خوب است. 

ه كه در كل، شكل سوال و جوب دارد. انسان را به انجام كارهاي نيك و اعمال خير تمثيل حديق
تشويق مي كند و مي گويد خداوند در جزاي عمل خير كوتاهي نمي كند و در هر عقيده و مسلك كه 
باشي به پاداش عمل نيك خواهي رسيد. همانطور كه گبر با دانه دادن به مرغان در انتظار روزي و 

  ه پاداش خداوند است. اميدوار ب
نيكي كردن پس اندازي است كه نگهدارنده آن به جا و وقت مناسب سود آن  كه  خير و نيكي است  
را در اختيار تو قرار مي دهد. به هر حال نيكي كردن هرچند براي فاعل آن ارامش به همراه دارد در كل 

وقت مناسب خير آن عمل به آدمي مي يك عمل دو سر برد است هم آرامش مي آورد و هم به موقع و 
  رسد.
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يك روز برفي كه صحرا پر از برف «در مصيبت نامه اش نيز اين تمثيل را آورده است؛  نيز  عطاراما 
شده بود، ذوالنون به دشت رفت. گبري ديد كه يك دامن ارزن در دست دارد و برف را پاك مي كند و 

را مي كني؟ گفت: جهان در برف ناپديد شده است و  بر زمين مي پاشد. ذوالنون گفت: چرا اين كار
دانه مرغان پيدا نيست. من براي مرغان دانه مي ريزم تا مگر خدا بر من رحمت آرد. ذوالنون گفت: از 
تو بيگانه اي پذيرفته نيست. گبر گفت: اگر پذيرفته نشود، خدا (عمل مرا) مي بيند؟ ذوالنّون گفت: 

است. پس از يك سال كه ذوالنون به حج رفت، گبر را ديد كه عاشق  آري. گبر گفت: همين مرا كافي
آسا به طواف مشغول است. گبر به وي گفت: اي ذوالنّون چرا گزاف گفتي؟ او ديد و پذيرفت! ذوالنون 
دگرگون شد و گفت: خدايا ارزان مي فروشي، تو گناه چهل ساله گبر را به مشتي ارزن بخشيدي. 

در  ).118: 1373ه: راندن و به خود خواندن حق بي علت است.( عطّار ، هاتف غيبي ندا در داد ك
  .تذكره الاوليا اين داستان منسوب به ذوالنون مصري است

  
  حديقه سنايي » گبر و مرغ« بررسي تمثيل-2-2

دارد. جايي كه  ونددر باب رزق و روزي آمده است و تأكيد بر رزاقي خدا سنايي» مرغ و گبر« تمثيل
گبر به مرغ دانه مي دهد از جانب خداست. اما نتيجه اي كه شاعر مي گيرد اين است خداوند جزاي 

  حتي از يك گبر و بي ايمان: ،عمل را فراموش نمي كند
زانكه او مكر مست و با احسان 

              
 نكنـد بخـل را با كـرم يكسان  

  
ماجراي جعفر طيار است كه اگر چه دستش بريده شد به جاي آن و  مثالي كه براي اين مورد مي آورد

اميدوار بود  يجز خدا نبايد به كس :گويداز فضل و كرم پروردگار در بهشت به او پر عطا شد. و نيز مي
و از  تو به سخنان ياوه سرايان نبايد دل بست. فقط با عشق است كه مي توان در راه عشق گام برداش

  حجاب ها رها شد تا به جايي رسيد كه قابل تصور نيست. 
در مصيبت نامه عطار اين تمثيل در خصوص كرم و احسان است و نتيجه اي كه عطار از تمثيل مي 
گيرد تأكيد بر اين دارد كه خداوند در كار خود قصد و غرضي ندارد و كار او بي علت است. البته قصد 

اشتن هدف نيست بلكه نداشتن هيچ غرض و قصدي براي نفع شخصي و غرض نداشتن به معني ند
  است چرا كه او بي نياز است و سراسر فيض است و بدون علت مي بخشد: 

گر بخوانَدش نه به علت خواندَش 
                

 ور برانَدش نه به علت رانَدش  
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ز بدان اشاره فرموده، از همين بخشش او بخشش بي حد و حساب خداوند كه بارها در كتاب مبين ني
  در كار گبر كاملاً هويداست كه به مشتي ارزن آن چنان مقامي به او عطا مي كند. 

تمثيل حديقه كه در كل، شكل سوال و جوب دارد تقريباً عاري از عناصر داستان است. اين تمثيل 
انسان را به انجام كارهاي نيك و اعمال خير تشويق مي كند و مي گويد خداوند در جزاي عمل خير 
 كوتاهي نمي كند و در هر عقيده و مسلك كه باشي به پاداش عمل نيك خواهي رسيد. همانطور كه

اما اين تمثيل را عطار نيز گبر با دانه دادن به مرغان در انتظار روزي و اميدوار به پاداش خداوند است. 
تمثيل مصيبت نامه نسبت به حديقه كامل تر آمده است و در مصيبت نامه اش ذكر كرده است هرچند 

ت، با سنايي هم عقيده مفاهيم بيشتري در بر دارد. عطار در مورد اين واقعيت كه كار خدا بي علت نيس
است اما غير از اين نتيجه، عطار تاكيد بر نكات ديگري نيز دارد. مثلاً او معتقد است كه آدمي نبايد به 
طاعت و اعمال خود مغرور شود چرا كه پايان كار هيچ كس معلوم نيست. ذوالنّون كه در اين تمثيل به 

نگرد تا جايي كه به او طعنه مي زند كه حق طاعت خود غرّه شده است و گبر را به چشم حقارت مي 
تعالي احسان تو را قبول نمي كند اما مي بينيم كه در پايان كار، گبر قبل از ذوالنّون با شكوهي دل انگيز 

  و عارفانه در طواف است و خداوند منان كرَم او را چندين برابر پاداش داده است. 
شاخص هاي مهم داستان نويسي وي در اين تمثيل، تمثيل عطار، سراسر مبتني بر گفتار است. از 

آوردن دو قهرمان ضد و نقيض يعني ذوالنّون و گبر است كه يكي در اوج ايمان و تقرّب و ديگري در 
حضيض غفلت و بي ايماني. شگفت اينكه در نهايت امر پيروز ميدان مرد گبر است كه به بهانه اي 

و اگر علتي هم در ميان باشد و عملي كه لازمه ي  (بدون علت)، مجذوب درگاه ربوبي مي گردد
بخشش گناهان چندين ساله و نيز مورد لطف حق قرار گرفتن باشد بهايي نيست مگر پاشيدن ارزن به 

  مرغان گرسنه؛ كه گفته اند:
جنّت به بها نمي دهي مي دانم 

              
 اما به بهانه مي دهي مي دانم  

  
خواند، انجام كار خوب و  بخواهد كرامت مي بخشد و او را به سوي خود ميخداوند به هر كسي كه 

تواند انسان را به بزرگي برساند، كافي است نيتت بي ريا و پاك باشد، خداوند  اخلاص در عمل مي
  پاك پاكي ها را مي بيند.

و هدف باري اين مورد لطف واقع شدن گبر، سبب تشويق آدمي در انجام كار نيك مي شود و قصد «
تمثيل نيز همين است. جدل لفظي كه ميان ذوالنّون و گبر صورت مي گيرد با حادثة عجيب و باور 
نكردني ذوالنون و گبر در طواف اوج مي گيرد. پس با پاسخ هاتف غيبي به ذوالنون گره از كار و معما 
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الت خارق باز مي شود و همين موضوع آمدن هاتف به عنوان يك شخصيت در تمثيل، بدان يك ح
العاده مي دهد كه باعث مي شود حقيقت مانندي تمثيل خدشه دار شود. هر چند واقع شدن چنين 
امري از نظر مباني اعتقادي ما كاري ناممكن نيست اما چون پاي كرامت در ميان آيد، قبول آن بر 

  .) 56: 1389سيدي وفايي و ديگران، (  »گرددهمگان ممكن و ميسور مي
كنند  كنند از روش تمثيل استفاده مي جسم كردن آن چه خود در مي ابند و كشف ميشاعران براي م

تر درك شود و در واقع تمثيل به موضوع جنبه  شود مفاهيم عرفاني راحت زيرا اين تجسم سبب مي
  بخشد. عينيت مي

ناميده است و » نيزبا زبان بي«يا » زبانان زبان بي«برومند سعيد با استناد به شعر صوفيه، زبان آنان را 
اند اول اين كه اسرار عرفاني در زبان معمولي  اعتقاد دارد كه صوفيان به دو دليل اين زبان را برگزيده

: 1370گنجد، دوم اين كه از ترس جانشان جرأت نداشتند رازشان را بر زبان آورند. (برومندسعيد،  نمي
54(  
  
  تحليل داستان گبر و مرغ در حديقه سنايي-2-3

 اي كه بي نم ابربنشيدهآن 
  

 مرغ روزي بيافت از در گبر  
  

  )148(سنايي، همان،  
  

اي هم دارد به هاي ديگر از زبان سوم شخص سروده شده است و اشارهاين تمثيل، هم به مانند تمثيل
عنوان يك كرامت در ادبيات خورشيد پشت ابر و بدون ابر باران باريدن و آب جاري شدن كه به

اي كه مرغ از دست گبر روزي دريافت گردد كه آيا شنيدهسابقه دارد. تمثيل با سوال آغاز ميفارسي 
رساند هم براي كرد، در واقع رزق خداوند مقسوم است و خداوند به هر طريق روزي بندگانش را مي

ه حال خداوند در هم». هر آنكس كه دندان دهد نان دهد«شير درنده و هم براي روباه دغل و در واقع 
شود كه ما آدميان و حتي پرندگان و درندگان در پي روزي نباشيم رسان است اما اين دليل نميروزي

كه از تو حركت از خدا بركت، بركت و رزق و روزي در قدم زدن در راه نهاده شده است. رزق و 
فيت به آدمي روزي كافر و مسلمان و عابد و غير عابد ندارد و خداوند براساس توان، گنجايش و ظر

  ».شكر نعمت، نعمتت افزون كند«دهد كه بايد شاكر آن باشيم كه روزي و رزق مي
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 يگبــــــر را گفــــــت پــــــس مســــــلمان
    

ــز   ــر نيــ ــهيپ هنــ ــخن دانـــ ـ يا شــ  يســ
  

 رنـــــديمكرمـــــت نپذ نيـــــكـــــز تـــــو ا
    

 رنـــــديگرچـــــه دانـــــه برگ  مرغكـــــان  
  

 (سنايي، همان)    
  

خوب در هر دين و مسلكي پذيرفته است، عمل نيك و خالص مسلمان و غير مسلمان ندارد، كار 
كند، همه از آب پشت سر انسان خوب هميشه دعاي خير است، انسان كافري در بيابان چاه حفر مي

گويند، بدون اينكه بدانند كنند و خدا قوت و خدا خيري به كننده چاه ميگواراي آن چاه تناول مي
  الصالحات است.صاحب چاه گبر باشد پس اين عمل خير است كه باقي 

 نديگبر گفت ار مرا بگز
    

 نديب يرنج من هم نيا آخر  
  

 زانكه او مكرمست و با احسان
  

 كسانينكند بخل با كرم   
  

 همان)(    
  

دهد كه به هر صورت سوال و جواب و مكالمه مطرح شده است گبر پاسخ ميدر ادامه تمثيل كه به
ديد چرا كه خداوند كريم و با احسان و بخشنده است حال خداي متعال نيز رنج و زحمت مرا خواهد 

كنم كه و در اي ندارد و نه گبر با استفاده از اين به ديگران كرم، احسان و بخشش ميو با بخيلي رابطه
تر را ها و افراد ضعيفاندازم تا روزي ايزد در بيابان جواب آن احسان و لطف در حق بندهدجله مي
  بدهد كه؛ 

 كن و در دجله اندازتو نيكي مي«
  

 »كه ايزد در بيابانت نهد باز  
  

هاي مهم است كه در ادبيات فارسي بارها بدان پرداخته نيكي كردن و محبت به ديگري يكي از آموزه
  شده است.

 دست در باخت در رهش جعفر
  

 دستش پر يبه جا زديداد ا  
  

 به فعل و فضول خلق مبند داد
  

 از غم و بند يدر او بند رست دل  
  

 (همانجا)    
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رسان خداوند است و آنكس كه بايد تو را به مرتبه و مرتباتي برساند حتماً تو را خواهد راستي روزيبه
ديد پس بايد راه توكل پيشه گيري و به خار و خاشاك توجه نكني، دل را آينه گرداني تا صفا يابي و 

اما سكوت و راضي به رضاي خداوند و صبر و  هاي شكسته استدر نظر آيي، هر چند خدا در دل
  آرامش خيلي از مشكلات را حل خواهد كرد.

 دينگشا يكار تو جز خدا
    

 ديآ چيار ز خلق ه يخدا به  
  

 ريمگ اريجز او به  يتوان تا
    

 ريدر شمار مگ چيرا ه خلق  
  

 (همان پيشين)    
  

كوتاه شيرين، مسائل تربيتي، اخلاقي، هاي هاي تمثيل اين است كه در قالب داستانيكي از ويژگي
شود المثل ملكه ذهن ميعنوان ضربشود و چون ابيات شيرين است هم بهاجتماعي زيادي مطرح مي

گردد چرا كه تأثير شعر بيشتر از نثر است و تأثير پند و رود و هم كار اين آن افزودن ميكار ميو به
عر، آن هم اشعار ساده كارايي بيشتري دارد، سنايي چون نصيحت دادن و تربيت كردن ديگران با زبان ش

ها بايد توكل داشته باشند و كند كه انسانمعلمي و پدري آگاه و دلسوز خلق بشر را نصيحت مي
امورات خود را فقط از خداوند بخواهند اگر برآورده شد كه شخص به نيت خود رسيده است و اگر 

  خبر هستند.ست كه بندگان از آن بياجابت نگشت حتماً خيري در آن بوده ا

 مساز گاه هيتك چيخلق را ه
  

 به درگاه او پناه مساز جز  
  

 (همان)    
  

دهنده و پادشاه دو عالم خداوند است؛ پس به غير از خداوند روي نياور، داني روزيتا وقتي كه مي
بايد روي نيازش را به  اش خبر دارد و ما بندگان نيز با خلوص نيتخداوند است كه از درد دل بنده

ي ظريف تربيتي سنايي در اين بيت نيز به نكته سمت خداوند بياورد و تنها از او مدد جويد و بس.
كند كه خلق ارزش تكيه كردن ندارد، پس بايد به درگاه او روي آورد، دل بستن به غير از اشاره مي

  خدا، هركس كه باشد ارزش ندارد.

 هوس است هايجا هيهمه تك نيك
  

 بس است يرحمت خدا گه هيتك  
  

 همان، همانجا)(    
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تكيه كردن به ديگران در زندگي براي اميال دنيايي، هوس بازي است و ارزش معنوي چنداني ندارد، 
اش سراسر رحمت است، خداوند پس آدمي بايد به آن محبوب ازلي و ابدي تكيه كند كه وجود دائمي

اي آدمي را متنبه كند يا به آن پاداش دهد، پاداش خداوند به علت مرحلهداند در چه قادر متعال مي
هايي است كه در زندگي داريم مبارزه با نفس و هوا و هوس ستوده است، و انسان بايد به جاي مراقبت

  تكيه بر نفسانيات بر معنويات تكيه بزند.

 شماست نان شماست يبقا تا
    

 او و جان شماست يآلا لفا  
  

 را در جهان عشق و طلب هردو
  

 بآ يدان و تاز باب يپارس  
  

 ازيخبر ز راه ن يندار چون
    

 ازيبسان مغز پ يحجاب در  
  

 تو يز نور موس ييجدا تا
    

 تو يسيچو مرغ ع يكور روز  
  

 همانجا)(    
  

تر خداوند در همه حال و در همه امور پشتيبان و نگهبان ماست، او از رگ گردن هم به ما نزديك
ها كند ولي ما انساناست، چه ما بدي كنيم و چه خوبي او رزق و روزي خود را از ما دريغ نمي

اي است كه رزق را بنابر مصلحت فرد و مثل و مانند نيستيم، يگانههمتاي بيقدردان اين خداي بي
اما ما قدردان  كندها را عاشقانه برآورده ميدهد و نيازهاي آنها قرار ميتشخيص خود در اختيار بنده

كران او باشيم. وقتي نور هاي بياي از محبتتوانيم شكرگزار گوشهها نيستيم هر چند نمياين نعمت
خبران، خبر از شوند اما در دل بيها بتپد، براي معارف حق سراسر گوش و جان ميهدايت به دل انسان

  عالم عشق نيست.
مندان، در ر نكات تربيتي، اخلاقي و حكمي در دل علاقهسنايي در اين تمثيل، با زباني ساده پس از ذك

كند و اساساً شگرد و كاركرد تمثيل هم نهايت در پايان بعدي داستان نكات عرفاني را نيز مطرح مي
چيني در قالب حكايت و تمثيل، نكات ظريف پند و تعليم را همين است كه سراينده عارف با مقدمه

دارد، هاست بيان ميهاي خود را كه به نوعي سعادت اخروي انسانواستهدارد و بعد خزيركانه بيان مي
گونه دارد از شگرد سوال و سنايي در اين تمثيل علاوه بر حكايت نگاري جالب كه ساختار داستان

آورد كه سراسر تعليم و پند و نصايح است و در نهايت به كند و در ادامه ابياتي ميجواب استفاده مي
غل و غش ذات احديت است، كه خدا رسد كه سعادت آدمي در گرو پرسش بيي ميبنداين جمع
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بست راها به بن ها و كوتاهرسيم و تمام نگرشيكي است كه تنها با اتكاي آن به سعادت راستين مي
خورد پس بايد در اين راه با توسل به ذات خودش از او مدد گرفت تا به كمال برسيم و پخته مي

اي جويد خام است و در آيندهكه هنوز در امور به ذات پاك حضرت احديت توسل نميگرديم، كسي 
دير يا نزديك با دماي خشم و شهوت و باد آز او را با خود خواهد برد و در گردباد هلاكت و نابودي 

تكاني كند، گردوخاك ماديات را از تن پاك شود، پس بهتر است كه انسان هر چند وقت خانهمحو مي
  بايست؛به معنويت روي آورد كه آخر شهوت نابودي محض است. پس مي كند

 شياز بهر عشق دل جو اول
    

 شيجو يقدم كن چو كلك و م سر  
  

 بچست درست يبدانجا رس تا
  

 جست دينبا يكه م يبدان كه  
  

 همان)(    
  

خداوند هم عاشق خواهي خداوند را بجويي تمام عشق و صفا باش، اي انسان غافل از راه، اگر مي
ها را دوست دارد و معشوق از آن جهت است است و هم معشوق، عاشق از آن جهت است كه انسان

دهد ورزيم و در واقع عشق است كه ما را به سمت حضرت حق سوق ميها به او عشق ميكه ما انسان
  دهد؛و هرگاه در عشق خالص باشي خداوند به جاي دست به شما پر مي

 در رهش جعفر دست در باخت
  

 دستش پر يبه جا زديداد ا  
  

 همانجا)(    
  

شود، خداوند فدا كردن در راه خداوند و انفاق مال و جان سبب چند برابر شدن رزق و روزي مي
  دره برايت خرج كند.سهاي استاد انفاق و بذل و بخشش است تو در من در راهش بريز تا كيسه

و خواندني كرده است، علاوه بر احسان و كرامت و  از نكات ديگري كه اين حكايت را جالب
كند كه از توان اشاره كرد. اين تمثيل به ما سفارش ميبخشندگي، به توكل و يكدل شدن با خداوند مي

  بند تعلقات رهايي يابيم، و تمام نيازهاي مادي و معنوي خود را فقط از خدا جويم و بس؛
 از خدا جويم توفيق ادب

  

 شد از لطف ربادب محروم بي  
  

 (همانجا)    
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شويم و غرق در رهيم، از هوا و هوس روي گردان ميهرگاه باادب شويم از بند تمام ناملايمات مي
شويم پس ما بايد اول در زندگي فردي مطيع و بخشنده در راه حق باشيم، دوم دل به غير معنويات مي

 چهارم عاشقانه خداوند را عبادت كنيم.از خدا نبنديم، سوم از هوا و هوس روي گردانيم و 

تمثيل به عنوان يكي از گونه هاي ادبي كه در ادبيات فارسي مسبوق به سابقه است مخاطبان فراواني 
در گذشته و حال داشته است، بزرگان ادبيات فارسي بسيار هوشمندانه اين  شيوه هنري را براي بيان 

بتوانند به اهداف خود كه ردن اثر و جذب مخاطب انديشه هاي خود برگزيده اند تا ضمن جذاب ك
تعالي انسان مادي غرق در تعصبات و عقايد پوچ هوس بازانه است را به سوي زندگي بهتر و مدينه اي 
به دور از دغدغه و غم و غصه و اضطراب  و دو رويي و نيرنگ و فساد سوق دهد. تمثيل و محتواي 

به تأثير مستقيم خود را بر روي مخاطب بگذارد و مخاطب را آن هم در گذشته و هم در حال مي تواند 
يك زندگي سالم وصل كند، چه بسا گاهي، حرفي، نكته اي و پند و نصايحي در دلي آتش عشق 
روشن كند و سبب بي خودي و بي خبري از خود را پديد آورد.تمثيل هر چه كه هست امروزه نيز 

وح انسان ها به شنيدن تمثيل ها علاقه دارد هر چند آن كارايي خود را از دست نداده است و گويي ر
اسنان غرق در مشكلات، تنگي معيشت و ... باشد . ما انسان ها هيچ گاه از نصيحت و پند و اندرز پر 

  نمي شويم و همچنان علاقه به آموزش و آموختن داريم.
وينده يا نويسنده است كه با هاي بسط انديشه و تبيين هدف و مقصود غايي گ ترين شيوه تمثيل از رايج

استفاده از اين روش براي واضح نمودن موضوع، قانع كردن شنونده يا درك بهتر مفاهيم اخلاقي و 
هاي تمثيلي غالباً مضامين  مضامين حكايتگيرد. عرفاني از يك يا چند مثال يا حكايت كوتاه بهره مي

سياسي است كه شاعر در زمان خود عرفاني يا اخلاقي است و در مواردي اندك هم طرح مسائل 
  جرأت بيان مستقيم نداشته است.

با توجه به اينكه تعليم و تربيت رهروان طريقت در سرلوحة متون عرفاني قرار دارد، مباني و روش 
ها داراي طرح هدفمندي است. از سويي، حديقة سنايي نخستين اثر مفصل، منظوم تربيت عرفاني در آن

همه تمثيلات عرفاني نيستند به  .هاي تربيتي در آن بازتاب داردها و روشآموزهمندي است كه و نظام
اين معنا كه تمثيلاتي هم هستند كه تاكيد بر يك نتيجه اخلاقي يا اجتماعي دارد. البته بي ارتباط با 
عرفان نيست. ولي بيشتر گوياي مفهوم اخلاقي يا اجتماعي است.در تمثيلات گاهي شاعر يك نتيجه 

فاني مي گيرد، يك نتيجه اخلاقي نيز قابل درك است. گاهي هم كلاً نتيجه حال عرفاني يا اخلاقي عر
 وجود دارد.با اينكه در تمثيلات كرامات هم ديده مي شود ولي اعمال بصورت خارق العاده نيست.
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مثيلات از مضمون و محتواي هر تمثيل را مي توان از ابيات پاياني تمثيل ماقبل فهميد. روايت تمامي ت
  زاويه ديد بيروني، بعبارتي از زبان سوم شخص است.

هدف معين تعليم در تصوف و عرفان، تربيت انسان و رساندن او به كمال مطلوب است. در اين 
هاي متعددي در سلوك عملي آزموده شده و حديقه نيز مانند ساير متون عرفاني، سازوكار، روش
دهد تعليم و آموزش نشان مي» مرغ و گبر«ت. مطالعة  داستان ها را بازتاب داده اسبسياري از آن

شود و به انحلال عرفاني بر اصولي خدامحور استوار است كه در بستر مقامات و منازل شكوفا مي
سازد. دستيابي به اين انجامد و در نهايت سالك را به معرفت حقيقت و شهود حق نائل ميفرديت مي

  آيد.دست ميپرورانه به محور و ديگرسازي مريد ا خودسازي فرداهداف تربيتي در عرفان، ب
  
  نتيجه گيري -3

    تمثيل يكي از تكنيك هايي است كه سنايي غزنوي براي جلب مخاطب بيشتر و پر تأثير كردن 
انديشه هايش از آن بهره مي گيرد، اساسا استفاده از حكايت و روايت در بيان مطالب و به بار نشستن 

از شاعران ايران مسبوق به سابقه است كه سنايي غزنوي از سرآمدان اين گونه آن توسط بعضي 
  هنرنماي است.

در واقع تمثيلسبب مي شود كه تأثير و جذب مطالب سنگين و پر تأمل عرفانيبراي مخاطب بيشتر شود 
 و مخاطب در فهميدن و درك مطالب و مسائل تربيتي و عرفاني كمتر به زحمت بيفتد  و اين از آن

الب و انديشه اش به بار مي نشيند جهت كه شاعر مخاطبان بيشتري را جذب مي كند و هم اينكه مط
براي شاعر تمثيل گوي مهم است و شايد يكي از دلايل روي آوردن شاعران به تمثيل همين موضوع 

  باشد.
عمل داشته مي خواهد به ما يادآوري كند كه اخلاص در » مرغ و گبر« سنايي غزنوي  با ذكر تمثيل 

باشيم و كاري را كه انجام مي دهيم براي رضاي خداوند  و به دور از هرگونه رياكاري و تظاهر باشد. 
خداوند  حركات تمام آفريده هايش را تحت نظر دارد و هر گس عمل خير خالصي انجام دهد كه 

خوب و فعل و مهم نيست كه كار  مورد مقبوليت حضرت حق واقع شود ساي آن عمل را خواهد ديد
كه  خوب از ناحيه چه كسي سر مي زند، چه شخص گبر باشد و چه مسلمان و بلكه مهم عمل است

بايد با اخلاص  و براي رضاي خداوند باشد. پس بهتر است كه انسان  خاكي غرق در گناه، غرور را 
تائيد از درگاه  كنار گذاشته ، خود و عمل خود را هيچ بداند و با زاري و تضرع و اخلاص اميدوار  به

خداوند باشد كه حضرت دوست اورا خواهد ديد  و به او جزاي خير عطا  كرده و او را بدون رنگ و 
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مذهب در زمره دوستان خود قرار مي دهدكه سرانجام سعادت و خوشبختي انسان ها مقبوليت دردرگاه 
  حضرت حق است.
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